
 عالمی از تبار عرفان
یادی از دکتر احمدعلی رجایی بخارایی، نایب التولیه اسبق آستان قدس رضوی که در حرم مطهر به خاک سپرده شده است

تدریـس متـون فارسـی را زنده یـاد 
اسـتاد محمد امین ادیب طوسـی 
به عهده داشـت . اسـتاد، انسانی 
بود آزاده و انسان دوست، با ذوق 
و در میـان  و با گذشـت، از ایـن ر
دانشـجویان ، محبوبیتـی عظیـم 
گهـان خبـر رسـید کـه  داشـت. نا
اسـتاد بیمار شـده و برای معالجه 

ج اسـت . عـازم خار
و  گیـر  ل  د ن  یا نشـجو ا د همـه 
غمگیـن شـدند. هـم از بیمـاری اسـتاد محبـوب خـود 
و هـم از نگرانـی سرنوشـت درس متـون، کـه زمـان 
حسـاس و سرنوشت سـازی بود . با اندک فاصله ای 
گاهـی یافتنـد کـه اسـتاد دیگـری بـه جـای او خواهـد  آ

آمـد .
وز و سـاعت درس فـرا رسـید. همـه بـا انتظـار و  ر
. درسـت سـر  بی صبـری در کلاس حاضـر شـدند 
سـاعت مـردی وارد کلاس شـد موقـر و اتـو کشـیده، 
کیف به دسـت و عینـک در چشـم و لبخنـد بـر لـب ، بـا 
اندامی متناسب نه چاق و نه لاغر و قامتی استوار و 
چهره ای شـاداب همگی بلند شـدند. اسـتاد پشـت 
یـر  تریبـون قـرار گرفـت. نخسـت دانشـجویان را از ز
بیـن خـود گذرانـد. بعـد بـه احوال پرسـی  عینـک دور
پرداخـت. سـپس پرسـید: متونتـان بـا کـدام اسـتاد 
گفتنـد: بـا اسـتاد ادیـب طوسـی. از شـنیدن  بـود؟ 
نـام اسـتاد خوشـحال شـد و گفـت: مـن نیـز ماننـد 
گردی اسـتاد را داشـته و دارم. همـه  شـما افتخـار شـا
خوشـحال شـدند. بـاز پرسـید: اسـتاد از چـه متونـی 
تدریس می فرمود؟ یکی از دانشجویان، جزوه استاد 
را با شـتاب و اشـتیاق از کیف درآورد و تقدیم او کرد . 
همگی گمان بردیم که او جزوه اسـتاد ادیب طوسـی 

را خواهـد پذیرفـت.
جـزوه را تورقـی کـرد و گفـت: بسـیار خـوب قلـم و کاغـذ 
بردارید و بنویسید . همه قلم و کاغذ آماده کردند، اما 
نمی دانستند که چه باید بنویسند. بلافاصله استاد 
گفـت: از کتاب هایـی کـه بایـد بخوانیـم فعال این هـا 
را یادداشـت کنیـد : تاریـخ بیهقـی ، اسـرار التوحیـد ، 
مرزبان نامـه ، دیـوان خاقانـی، دیـوان حافـظ، دیوان 
 ناصـر خسـرو ، دفتـر اول شـاهنامه ، دفتـر اول مثنـوی 
و ...! و هر یک باید یک کار تحقیقی هم ارائه بدهید 

و تکلیف آن را در جلسات بعدی معین خواهم کرد.
اسـامی کتاب ها را همگی یادداشـت کردند، ولی چه 

یادداشت کردنی !
دانشـجویان غرق ناراحتی و شـگفتی و خشـم شـده 

بودند!
سـال آخر تحصیل ! گرفتاری اهل و عیال و احسـاس 

تکلیـف مـا لایطاق!

پـس از راهنمایی هـای کلـی پرسـید در کلاس شـاعر 
داریم؟ گفتند : آری؛ چندین نفر هسـتند. خوشـحال 
شـد و بـاز گفـت: بسـیار خـوب و اضافـه کـرد کـه بعـد 
از ایـن، از دو سـاعت وقـت کلاس یـک سـاعت و نیم 

درس می خوانیـم و نیـم سـاعت شـعر .
روز دوشـنبه هر هفته ، سـاعت2 بی هیچ تأخیری در 
سـر کلاس حاضـر می شـد و لحظـه ای از وقـت کلاس 
را بیهـوده نمی گذرانـد. سـه چهـارم اول وقـت را بـه 
درس و رسـیدگی به تکالیف تحقیقی سـپری می کرد و 
یک چهارم آخر به مشاعره و شعرخوانی اختصاص 
ح  داشـت. غزل یا قصیده ای از گویندگان بزرگ مطر
می کـرد و از همـه می خواسـت کـه اسـتقبالش کننـد . 
گاهـی خـود نیـز شـرکت می کـرد . اشـعار را بـه دقـت 
لات را بی تعـارف و گذشـت  گـوش مـی داد و اشـکا

یـادآور می شـد.
در همان جلسه متوجه شدند که نام او احمدعلی 

رجایـی بخارایـی اسـت. مـردی کـه در میـان اهـل 
ادب و فضـل شـهره بـود. بـا وجـود فضـل و دانـش 
مثال زدنـی اش بـه پرسـش ها و اشـکالات به دقـت 
گـوش مـی داد و به خوبـی پاسـخ می گفـت. همـه 
کارهـای تحقیقـی دانشـجویان را از بـای بسـم ا... تـا 
تای تمت با دقتی باور ناپذیر می خواند و اشکال ها 
و نکته های دقیق و ظریفی می گرفت و تا رفع کاستی 
نمی کردنـد نمی پذیرفـت. سراسـر سـال کلاس را بـا 
حشـمت و عطوفـت اداره کـرد و همـگان را بـا توفیـق 
جبری به کار و کوشش و پژوهش برانگیخت. کلاسی 
داشت رسمی و جدی و سودبخش، و در عین حال 

گـرم و ذوق انگیـز.
استادان ، معمولا سه گروه اند: معلم خوبی هستند ، 
ولی علمشـان به پای معلمی شـان نمی رسـد، عالم 
خوبـی هسـتند، ولـی معلمی شـان بـه پـای علمشـان 
نمی رسد، هم معلم خوب و هم عالم خوبی هستند 

و استاد  بخارایی از این دسته سوم بود.
او اصالتا اهل مشهد بود و در سال 1295 خورشیدی 
متولـد شـده بـود. تحصیالت ابتدایـی را بـه سـال 
۱۳۰۹خورشـیدی در مشـهد بـه پایـان بـرد. سـپس 
ج رفت و در سال  برای گذراندن دوره متوسطه به کر
۱۳۱۵ خورشـیدی در رشـتۀ کشـاورزی دیپلم گرفت.
رجایی کار خود را با معلمی در اداره فرهنگ شـروع 
کـرد و سـپس به تدریـج مشـاغل برتـری یافـت تـا آنکـه 
ریاست دفتر مهدی آذر، وزیر فرهنگ دولت مصدق 
را عهـده دار شـد. در خالل ایـن مـدت، بـه تحصیـل 
ز محضـر  بـی همت گماشـت و ا علـوم ادبـی و عر
ادیـب نیشـابوری )ادیـب دوم( نیـز کسـب فیض کـرد. 
در سال ۱۳۳۲ خورشیدی ، به تهران رفت و در رشته 
زبان و ادبیات فارسـی دانشـنامه لیسـانس دریافت 
کـرد. در سـال ۱۳۳۴، در همـان رشـته از دانشـگاه 

تهران درجـه دکتـری گرفـت.
از سـال ۱۳۳۶ با مرتبه دانشـیاری در دانشـگاه تبریز 
بـه تدریـس پرداخـت و در مهر ۱۳۳۹ خورشـیدی ، بـه 
دانشکده ادبیات مشهد منتقل شد. در سال ۱۳۴۲، 
یاسـت دانشـکده ادبیـات منصـوب شـد. در  بـه ر
سـال های ۱۳۴۴ و ۱۳۴۵، بـرای مطالعـه علمـی بـه 
اروپا رفت و در تهیه میکروفیلم برخی از نسخه های 
کتابخانـه ملـی پاریـس، بروکسـل و کتابخانـه مـوزۀ 
بریتانیـا بـرای کتابخانـه مرکـزی دانشـگاه فردوسـی 

مشـهد اقـدام کـرد.
دکتـر رجایـی، پـس از ۳۲ سـال خدمـت در اسـفند 
۱۳۴۷ بازنشسـته شـد، اما چند ماه بعد او که ارادتی 
قلبی به ولی نعمت خراسـان امام رضا )ع( داشـت، در 
سال ۱۳۴۸، به درخواست باقر پیرنیا، نیابت تولیت 
آسـتان قـدس رضـوی را بـا کمـال میـل پذیرفـت. از 
جملـه اقدامـات ارزنـده او در ایـن دوران ایـن بـود 
کـه تالش بسـیاری در زمینـه پژوهش هـای قرآنـی کـرد 
و بسـیاری او را بنیان گـذار پژوهش هـای قرآنـی در 

آسـتان قـدس رضـوی می داننـد.
همچنیـن او بیـن سـال هـای )۱۳50-۱۳46( اسـتاندار 
وقـت خراسـان بـود و همـان بـه عنـوان  بـه مدیـرکل 
امـور فرهنگـی و کتابخانه هـای آسـتان قـدس رضـوی 
منصـوب شـد و تـا سـال ۱۳۵۲ در همیـن سـمت باقـی 
ماند.رجایی  بخارایی تا آخرین لحظه های حیاتش 
بـه معنـای واقعـی معلـم بـود. همـه دانشـجویانش 
گـر  تصویـری خنـدان از او در ذهـن داشـتند. حتـی ا
بر دانشجویانش سخت می گرفت همه می دانستند 
کـه ایـن سـخت گیری او از مهربانـی اش نشـئت گرفتـه 
اسـت. دکتـر رجایـی بخارایـی بـا همیـن سرشـت 
زیسـت و سـرآخر در اواسـط سال 1357 خورشـیدی 
ک  بدرود حیات گفت و در حرم مطهر رضوی به خا

سـپرده شد.
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»یــک قمقمــه دریــا« بــه قلــم محمدهــادی زاهــدی 

ــان در سال1402 توســط  ــه قیمــت 60هزارتوم ب

انتشــارات به نــر روانه بــازار کتاب شــده و تاکنون 

شــش بــار تجدید چاپ شــده اســت.

ــی  ــه از زندگ ــه و نکت ــد قص ــاوی ص ــاب ح ــن کت ای

امــام رضــا)ع( اســت کــه مفاهیمــی چــون ولایــت، 

خانــواده، امامــت، رضــا، ولایت عهــدی، عبــادت و 

ــا، آداب، مــردم داری، جــود، بخشــندگی و...  دع

ــد. ــرار می ده ــب ق ــش روی مخاط را پی

ــود  ــم:» ای خ ــاب می خوانی ــن کت ــی از ای در بخش

خورشــید چشمان شب زده ام را با رشته ای از اشک 

بــه پنجــره فــولادت دوختــه ام تــا از مشــبک های آن 

قطعــه ای از بهشــت را در ایــن قاب مه آلــود، مهمان 

ــه در  ــه حلق ــوقم را ب ــد و ش ــز از امی ــی و دل لبری کن

دخیــل بســته ام تــا هیــچ گرهــش نگشــوده نماند.«

علاقه منــدان می تواننــد اثــر پیــش رو را بــا قیمــت 

60هزارتومــان به صــورت آنلایــن از ســایت نــاشر و 

نیــز کتاب فروشــی های ســطح شــهر تهیــه کننــد.

 
کتاب 
خوان

زند، نگاه می کند.  حرف نمی 
چند قدم می رود، می ایستد، 
برمی گردد، نگاه می کند. دستش 
بر سینه مانده است و دلش در 
هوای حرم. شوق ماندن دارد و 
میلی برای رفتنش نیست. کجا 
برود، چگونه دل بِکَند؟ حاجت 
دارد، حرف دارد، غصه دارد، درد 
دارد، پس این واژه ها کجایند 
که از گلو نمی شکفند؟ اگر قرار به 
گفتن است که جایش همینجاست. این بغضِ 
بسته پس چرا باز نمی شود؟ کلید تمام قفل ها 
که در اینجاست. این توشه اشک ها کجاست؟ 
قرار بود همین جا هدیه شان کند. دلش خلوت 
می خواهد. میان این همهمه ها که صدا به صدا 

نمی رسد. می ایستد، نگاه می کند.
- بی یِن بِرم نِنِه جان ... بی یِن بِرِم دِگه. همه رِفتَن. 

دیر مِره ها ...
اینجا همانجاست که زمان هم می ایستد و نگاه 
می کند. دیر نمی شود. زمان اگر زمان باشد، 
اینجا هیچ وقت دیر نمی شود. بگذار همه بروند. 
شاید خلوت شود. کلیدِ بغضِ بسته، خلوت 
است. واژه در میان سکوت می شکفد. اشک 
روی گلبرگِ واژه ها ظهور می کند. بگذار همه 
بروند. حاجت روایی که به رفتن نیست، ایستادن 
 می خواهد. طلب کردن لازم است. هیچ وقت
 این قدر نزدیک نبوده است. چند قدم می رود، 

دوباره می ایستد، برمی گردد، نگاه می کند.
- گم مِرِم نِنِه جان ... گمِما مُکُنَن. بی یِن بِرِم... 

منتظرمایَن ...
اینجا برای پیدا شدن است، کسی گم نمی شود. 

هرکسی که گم شده را اینجا پیدا می کنند.
نشانیِ گم گشته ها را از اینجا می پرسند. مقصد 
اگر درست باشد، انتهایش همینجاست. راه ها از 
آسمان هم، به اینجا می رسند. کسی گم نمی شود، 
کسی را اینجا گم نمی کنند. نگاه که وصل باشد، 
دل جایش امن است. جایی از اینجا امن تر پیدا 
نمی شود. اینجا همه منتظر آمدنند، کسی که برای 

رفتن منتظر نمی ماند.
- نِنِه جان درِ خروجی اونجِیِه ... شما از آقا 

خداحافظی کُنن تا بِرِم جا ماشینا ...
اسم خداحافظی که می آید، همهمه ها آهسته 
به سکوت تعظیم می کنند. انگار هیچ صدایی 
نمی آید، صحن در اوج شلوغی اش در چشمان 
او، به یک باره خلوت می شود. هیچ نمی شنود. 
هیچ کس را نمی بیند. بغضِ بسته، با کلید این 
خلوت باز می شود. وقت رفتن که می رسد، قرار 
هم بی قراری می کند. اشک ها و واژه ها با هم 
ظهور می کنند. چشم ها تار می شوند و ستاره ها 
می نوازند. نگاه به واژه ها گلاب می زند، سرِ 
راهشان را آب و جارو می کند. حاجت بیان 
می شود و درد به درمان می رسد. دل آرام می گیرد 
و سینه سبک می شود. آه از نگاه کنده می شود و 
به زبان می رسد. دست بر سینه می ماند و دل در 
حرم ماندگار می شود. زمان ایستاده است، زمین 
ایستاده است، آسمان نگاه می کند. قرار نیست 
حاجتی طلب نشود، رسم بر این نیست حرفی 

نگفته بماند.
- چی عجب نِنِه جان! چی عجب آمَدِن! به 

خودتان اگه بود دِلتا نِمِخواس بی یِن بیرونا ...

عکس: مجتبی ناطقی
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اینجا برای پیدا شدن است

مرثیه ای برای رفح

چشم های مضطرب

از سراسر جهان

با تمام بهت دوخته

سوی مردم رفح

نیز خیمه های سوخته

این جنازه ها جنازه نیستند

این جنازه های سوخته گدازه اند

داغ های بی شمار تا همیشه تازه اند بمب ها

در تمام شب تنوره می کشند

مثل نفرتی مذاب

تازیانه های وحشت و عذاب

خیمه های غزّه را

در دهان کوره می کشند لیک

خشم کورشان

کاستی پذیر نیست

گریه کن رفح!

گریه کن که هیچ واقعیّتی

مثل قصّه های کودکان تو

راستی پذیر نیست!

محمدرضا ترکی
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اثری از جیتت کاستانا هنرمند اندونزیایی، که برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین 
طراحی کرده است.

امام رضا)ع(:

گوارى ‌ها از  براى قضاى حاجت مومنان، و شاد ساختن، و دور کردن نا
آنان، حرض بورزید؛ زیرا که پس از )اداى( واجبات، هیچ کارى نزد خداى 

بزرگ، برتر از خرسند کردن مؤمن نیست.

بحارالأنوار ۳۴۷/۷۸.


